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Abstract 

The musical performance of the voices in works of art such as poetry and prose helps 

the creator of the work succeed in inducing its intended meaning. In fact, the more 

successful the audio service is, the greater the artistic excellence. Western scholars 

such as German scholars, Arabs, and Indians abducted European scholars in phonetic 

studies, claiming that the sounds contained certain semantic formulas of text and 

visualization, given the particular variables in their intensity and softness. It gives the 

audience a sense of the personality of the poet. This research aims to study the most 

important phonetic-semantic formulas in Abu Fatib al-Matibi's Fateki poem using an 

analytical-descriptive method. By examining this poem, we come to realize that the 

poet uses words that are associated with a certain degree of intensity and fluency in 

the word and employs sensory words that imply sensory meaning, as well as similar 

words that all A semantic realm is somehow implicitly demanding that Fatek's worms 

and worms and their innermost beings be embodied. The poet seeks to convey to the 

audience the use of fluent characters such as Lam, Mim, Rahe, and Nun, which are 

among the most obvious Arabic letters 

Keywords: Phonetic Semantics, Abbasid Poetry, Rhetoric, Motanabbi, Fatek  

 

 



 ادب عربي( زبان و  )پژوهش لسان مبين علمی هفصلنام
 23-42،ص1400  بهار، مسوچهل و هم، دوره جديد، شماره وازدسال دمقاله پژوهشی ، 

 *یمتنب بیسروده )مدح فاتک( ابوط ییآوا یشناسیمعن یبررس
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 چکیده

 یمعنا یلقااتا در  رساندیم یاریخالق اثر به شعر و نثر،  رینظ یآواها در آثار هنر ییقایعملکرد موس

آن اثر از  رد،یذپصورت  تیآواها با موفق رسانیهر اندازه خدمت قتی. در حقابدی قیموردنظرش، توف

و  انیهند ،یآلمان شتراسرگرب رینظ یبرخوردار خواهد شد. به اذعان دانشمندان غرب یشتریب یهنر یتعال

ه آواها با توجه کداشتند  انیند و باهربود ییاروپا شمندانیسبقت را از اند یگو یی،در مطالعات آوا هاعرب

اه را از متن به همر یخاصیی معنا هایمدلولآنان است،  یکه در شدت و نرم یخاص یرهایبه متغ

با  بر آن است قیتحق نی. ادهندیقرار م خاطبم دیفرادشاعر  یتیشخص تیاز واقع یذهن یرسازیتصو

 بیاتک اثر ابوطفدر سروده مدح  ییمعنا -ییآوا هایمدلول نیترمهم یبه بررس یلیتحل -یفیروش توص

که با  واکدارف جستن از حروکه شاعر با بهره مرسییم نتیجه نیسروده به ا نیا یبپردازد. با بررس یمتنبّ

ه ک یواژگان نیو همچن یواژگان حس همراه است و با به خدمت گرفتن کلامو فخامت در شدت  ینوع

حب خواستار مجسم کردن بخشش و کرم فاتک و  یبه طور ضمن ،هستند ییمعنا ۀحوز کیاز  یهمگ

و « راء» ،«میم»، «لام»حروف روان مثل  یرینسبت به ممدوح شده است. شاعر با به کارگ شیخو یدرون

 یعنی ؛شیممدوح خو دهیپسندآن است که صفات  یاست، در پ یحروف عرب نیتراضحو ءکه جز« نون»

 فاتک را به گوش مخاطب برساند.

 .فاتک ،یمدح، متنب ،یشعر عباس ،ییآوا یشناسیمعن کلمات کلیدی: 
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 . مقدمه1 

 ینحو ،یواژگانگرفته تا نظام  یآن، از نظام واج یساختار هایحوزه تمام که هاستاز نشانهی زبان نظام 

لفظ و  محتواست.  ۀحوز ،یشناسزبان عیوس هایاند؛ از جمله حوزهبه وجود آمده یانتقال معن یبرا ،رهیو غ

 باتیالفاظ و ترک یمحتوا، معنا ۀدر حوز و یعناصر زبانکلمات و  یلفظ، صورت و شکل ساختار ۀدر حوز

حوزه را  نیو دوم (Phonology)ی حوزه را آواشناس نی. اولدنریگیقرار م یو واکاو لیمورد تحل ،آن

را از  یمفهوم ایواژه  تواندیآوا م ایهر واج  ،آواشناسی ۀخوانند. در حوزمی( semantics)شناسی یمعن

 ،گوش ۀلیوسو به افتهیآواها تبلور  ییقایدر ساختار موس عمدتاً زیتما نی. ازدسا زیمتما گریمفهوم د ایواژه 

تا  رساندیم یاریشعر و نثر، خالق اثر را  رینظ یآواها در آثار هنر ییقایاست. عملکرد موس افتیدرقابل

 صورت تیآواها با موفق رسانیهر اندازه خدمت قتی. در حقابدی قیمورد نظرش، توف یمعنا یدر القا

 کی ۀمثابزبان به یتلق»است که  ذکر انیبرخوردار خواهد شد. شا یشتریب یهنر یآن اثر از تعال رد،یذپ

 یشناسدارد. زبان گراساختار یشناسدر زبان شهری دهد،یکه آن را بازتاب م ستین یتیکه تابع واقع ستمیس

است.  (Ferdinand de Saussure)سورسو ید ناندیفرد» شرویپ یآرا هاییمحصول روشنگر ،ساختارگرا

 انمی رابطۀ و( مدلول) محتوا و( دال) صورت اند:شده لتشکی بخش دو از هاکه نشانه گفتیسوسور م

بلکه  ست؛ینها آن یذات ،مشوییکلمات قائل م یکه برا ییکه معنابدان معناست  نیاست. ا یدو تصادف نیا

: 1395 ،یلی)جل «.مدهیینسبت م یخاص یرا به صداها مشخص یمعنا ی،اجتماع یبر اساس قراردادها

30 - 31) 

معناست بدان  نیا». داندیدر طول زمان م رییتغقابل جهیو درنت ینهاد اجتماع کیساختار را  نیا سوسور

و  ییساختارگرا یۀکه در نظر اینکته ؛است خواهیامری دل زین تیزبان و واقع انیم ۀکه رابط

واژه  اممعنا با کد کی دیکه با کندینم نییخود جهان تع که در آن کرد دایپ یشتریبسط ب ییپساساختارگرا

علامت در  نیبلکه شکل ا ست؛ین یکیزیف ۀدیپد کی یعیطب امدیپ« سگ»مثال علامت  یشود. برا فیتوص

با قرار گرفتن  زیعلامت ن نیا یو محتوا Hund،Chien ،Dogمثال،  یمختلف متفاوت است؛ برا یهازبان

 ( 31 - 30)همان:  «.کندیم دایتفاوت پ دیجد هایتیدر موقع

 یهادلالت یبه بررس ی،لیتحل –ی فیگرفتن روش توص شیجستار برآنند که با در پ نیدر ا نگارندگان

 بپردازند.  یشاعر عصر عباس ،یاثر متنب« شجاع فاتک یمدح أب» ۀسرود ییآوا

 است: لیبه قرار ذ ،دهندیقرار م شیخو دیفراد ق،یتحق نیکه نگارندگان در ا ییهاالؤس

استفاده اهداف خود  یدر راستا هیمدح ۀدیقص نیتوانسته است از آواها و اصوات ا یگونه متنبچـ 1

  د؟ینما نهیبه



 یمتنب بیسروده )مدح فاتک( ابوط ییآوا یشناس یمعن یبررس کافی، صیادی نژاد/ /26
 

-چه شاخصاز  شیشجاعت و سخاوت ممدوح خوـ شاعر در سرودۀ مدح فاتک در بازتاب صفات 2

 بهره جسته است؟  ییآوا یها

 . پیشینة پژوهش1-1

 ل،یتحل دربارۀ یبررس و بحث مجال همواره که شودیم محسوب یعرب اشعار نتریبرجسته از یمتنب شعر

 کتب، یو اشعار و یمتنب خصوص در است ذکر به لازم دارد. وجود آن اصالت بر دیتأک و ساختار کشف

 یمحورها در را شاعر نیا شعر یاریبس یهاپژوهش و است شده نگاشته یاریبس هاینامهانیو پا مقالات

شده در داخل کشور در ارتباط با مبحث انجاممطالعات  ۀنیشیپ رسدمی نظربه اما اند؛کرده یبررس یمختلف

 ییهاپژوهش نیتراز مهم یبه برخ ادامهدر  کهاست  اندک اریپژوهش است، بس یکه محور اصل یآواشناس

 :شودیم است، اشاره دهیرسبه چاپ  رانیخارج از ا که در داخل و

السادات از شراره اینامهانیبه پا توانیاست، م رفتهیمذکور صورت پذ ۀنیکه در زم ییهاپژوهش از

اشاره  «یکلام اله یشناسو واج یشناسبر آوا یدر قرآن با نگاه یشناسزبان»( با عنوان 1372)یسرسراب

 یهادگاهیکرده است و د یبررس ییآواو  یشناخترا بر اساس سبک زبان میقرآن کر اتیاثر، آ نیداشت. ا

قرار  یمورد واکاو یشناسعلم زبان هایافتهیو  یعلم نینو یبر اساس مبان را قرآن دیو تجو دیو جد میقد

 داده است. 

( کی)فنوسمانت ییـ محتوا ییارتباط آوا»با عنوان  یبا پژوهش زی( ن1393)ی بروجن پورعیشف شجاع

 میقرآن کر اتیپژوهش، آ نیدر ا یپرداخته است. و میدر قرآن کر ییآوا هایشاخص لیبه تحل «در قرآن

 .داده استقرار  لیمورد تحل ییآوا شناسییرا بر اساس معن

 یواکاوو  لیمورد تحل یرا از منظر آواشناس یکه به صورت پراکنده شعر متنب هاییپژوهش نیترمهم از

و دلالاته  یالصوتالنظام »م( با عنوان  2014) یعجول یاز خالد مصطف یبه اثر توانیم ،قرار داده است

از شعر  هاییلشاهدمثا لیتحل هب نامهانیپا نیاشاره نمود. نگارنده در ا «اتهیو کافور یالمتنب اتیفیس یف

مطمح  یبه نقش آواها در انتقال معناو  پرداختهاست، یدیالدوله و کافور اخشفیکه در رثا و مدح س یمتنب

 . نظر داشته استنظر شاعر 

است و  رفتهیمنظر صورت نپذ نیاز ا یمتنب هایسروده ی دربارۀنشان از آن دارند که پژوهش قاتیتحق

 و استو نو  عیبددر نوع خود  ،(کیعلم )فنوسمانت ای ییمعنا یاز منظر آواشناس یمتنب هایچکامه لیتحل

حساب آورد. قبل از کشور به  داخل یهاپژوهش نیاز نخست یآواشناس ۀنیپژوهش را در زم نیا توانیم

 انیم وندیبه پ لیبه تفص ،موضوع شتریبهر چه  نییتب یلازم است که برا ،میموضوع شو اصلکه وارد  نیا

 .بپردازیم یسازریآوا و معنا و نقش آوا در تصو
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 بحث و بررسی. 2

 شناسی پیوند آوا و معنا دیرینه. 1-2

بررسی کارکرد و وظیفۀ اصلی آواها و تاثیر  علم آواشناسی یا شناخت آوای واژگان، ضمن اینکه به

محوری پردازد؛ شناخت معنای ذهنی متکلم و القای انگیزۀ ذهنی در مخاطب، مخاطبموسیقایی واژگان می

شناسی نوین از اهمیت بسزایی برخوردار است را نیز های معنایی را که در علم زبانکلام و دیگر جنبه

شناسی را به عنوان یک مقولۀ مهم در تحقیقات شناسان، علم آواد. زباندهمورد بررسی و واکاوی قرار می

اند که علاوه بر شناخت مخارج صداها مثل خود در نظر گرفته و علمی مستقل در این زمینه ایجاد کرده

های آن مثل همس، جهر، شدت، رخاوت و... پرداخته است؛ این حلق، زبان، لب و ... به بررسی ویژگی

و یا علم توصیفی شناخته شده است. در اصل،  (Phonetics)ها با عنوان علم آواشناسی اروپاییعلم نزد 

های گفتاری و شنیداری، تشکیل امواج صوتی و فونتیک علم شناخت جنبۀ فیزیکی و طبیعی صدا، اندام

کاربرد واژگانی  ها را درشناسان علاوه بر بررسی موقعیت صداها در کلمات، نقش و وظیفۀ آن... است. زبان

گویند. )حامد هلال، شناسی صداها میکارکرد یا( Phonology) کنند که به این علم، واج شناسی مطالعه می

2008 :12) 

ها تفاوتی بین این دو علم قائل نبودند و عموماً دانشمندان در ابتدای پیدایش علم آواشناسی تا مدت    

کردند که پس از مدتی با پی بردن به تفاوت صداها، استفاده می آن را برای آواهای انسانی و غیرانسانی

واج یا واژ واحد صوتی است که قادر به »را ابداع کردند. در حقیقت فونیم، ( Phoneme)کلمۀ واج یا 

( ذکر این نکته در اینجا ضرورت دارد که حروف 70: 2000)بشر،  «متفاوت ساختن معانی کلمات است.

 «حبل»تصویر « حاء»بر این باور است که « احمد زرقه»ای ارتباط آوا و معناست. خود گوی« حرف»کلمۀ 

)دهان( و از این « فم»صورت و تصویر « فاء»)سر( و  «رأس»تصویر « راء»)ریسمان و یا طناب( است و 

( 12: 1993)زرقۀ،  گیرد که حرف، امتداد فکر و اندیشه در تعبیر و بیان است.گونه نتیجه میتحلیل این

را مترادف با « صوت»و « حرف» شایان ذکر است که اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه، اصطلاح

« حرف»جنّی، اصطلاح شناسان قدیم مثل ابن(؛ اگرچه زبان27: 2014)نمر موسی،  گیرند.یکدیگر به کار می

است و به چیزی عام « صوت» گفتند کهدانستند و میمی« صوت»تر از اصطلاح تر و مختصرا دقیق

 ( 11 /1: ج 1954جنی، )ابن اختصاص ندارد؛ چنانچه گویند: صدای مرد و صدای الاغ.

 غیرارادی، طور به که است آهنگی و ساختار دارای حرف یا آوا هر شد، مطرح که مباحثی به توجه با

 حتی اطراف صداهای که روست این از کند؛می ایجاد شنونده و خواننده قلب حتی و ذهن در را انفعالاتی

 معانی توانندمی توان گفت که آواهابنابراین می کنند؛ بیدار ما در را حسی توانندمی نیز مفهوم و معنی بدون

 .Jدانشمند سوئیسی، جـی وینتلر ) .کنند منتقل شنونده و خواننده به را خود خصوصیات متناسب با
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Winteler های علمی محوریت قرار دادن مبحث آواها در بررسی( اولین کسی بود که به صورت علمی و با

ها پس از او، هـنری سـویــت ( مدت71: 2000خویش، متوجه تفاوت بین صداها و انواع آن شد. )بشـر، 

(Henry Sweet) شناس انگلیسی، الفبای آوایی و فونتیک معروف خود را با نامزبانRomic alphabet 

Broad) )  در کتاب  1877ارائه داد و آن را در سال(Handbook of phonetics)  ،منتشر کرد. )مختار عمر

ای انجام داده و مکتب و شخص که در آواشناسی تحقیقات گسترده 5( کمال بشر از نام 80 - 79: 1997

د؛ نام برده انتأثیر بسزایی در روند پیشرفت علم آواها و بخصوص در حوزۀ فونتیک و فونولوژی داشته

در مکتب  لدیبلومف( در مکتب انگلیسی و (Firth فرثوسوسور در مکتب پراگ، از داست.  وی از 

 (124 - 78:   2000برد. )بشر، آمریکایی نام می

شناسان سنتی فراتر نرفت. او توانست تفاوت جنبۀ دو سوسور در مبحث آواشناسی از تحقیقات زبان

( آوا را دریابد. وی اولی را با شناخت دستگاه گفتاری و Incorporealو جنبۀ غیرمادی ) (Materialمادی )

دومی را با بررسی دستگاه شنیداری تطابق داد؛ اما روش جدیدی برای مطالعۀ این علم عرضه نداشت. او 

( در 73 - 72شناسان سنتی، فونولوژی را به مطالعۀ تاریخی آواها اختصاص داد. )همان: همچون زبان

(، فونتیک را به کلام انسان Trubetszkoy« )تروبتسکوی»و « دوسوسیر»شناسانی نظیر مکتب پراگ، زبان

اندیشد، اطلاق نمودند. در حین سخن گفتن و فونولوژی را به آنچه که انسان در حین سخن گفتن به آن می

( محقق Stephen Ullmannمان )شناسی وجود داشت تا زمانی که اولاین اختلافات بین دانشمندان زبان

مشهور علم معانی، در موارد متعدد تأکید کرد که علم فونتیک صداها را از جنبۀ طبیعی و فیزیکی مطالعه 

 ( 78 - 77)همان:  کند.شناسی بررسی میکند و واج شناسی را از جهت زبانمی

شناسی بین آواشناسی و زبانشناسان در مبحث آوا به نوعی وجود ارتباط های موجود بین زبانچالش

را اثبات کرد؛ بخصوص اظهارات اولمان از پیشگامان مکتب آمریکایی که به روشنی روش مناسبی را برای 

شناسی را به دو شاخۀ اصلی تقسیم کند، یکی علم آواشناسی این مسألۀ مهم مطرح کرد؛ او لازم دید که زبان

شناسی و واج مورد مطالعه قرار ول؛ آواشناسی ، واج(؛ در شاخۀ اSemanticsشناسی )و دیگری معنی

ای شناسی. با این پیشنهاد خردمندانۀ اولمان، آواشناسی جایگاه ویژهگیرد و در دومی، دستور زبان و واژه می

 (108 - 107: 2000شناسی پیدا کرد. )بشر،در علم زبان

معنا اعتقاد داشتند؛ زیرا در زبان عربی  در میراث اسلامی نیز بیشتر علمای لغت به ارتباط ذاتی لفظ و

ها را شد و اهتمام جدی به این ارتباط ذاتی، آنهای دیگر کمتر دیده میدیدند که در زبانهایی میویژگی

ماندند، ها در میبه استخراج معنی در صِرف آواها سوق داد و در مواردی که از یافتن معانی برخی واژه

هایی ترتیب ما در قرن دوم هجری به پژوهشی برای آواهای آن داشتند. بدینسعی در تأویل و توجیه معن

دهند. این نسبت می« خلیل بن احمد فراهیدی»خوریم که آن را به در باب ارتباط ذاتی لفظ و معنی برمی

ارتباط ذاتی لفظ و »کتاب الخصائص بدین شرح آمده است: « إمساس الألفاظ أشباه المعاني»مطلب در باب 
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دهند و معنی بحثی ظریف و بااهمیت است. خلیل بن أحمد و سیبویه این مطلب را مورد توجه قرار می

گوید: گویی کاربران نخستین زبان عربی به نهند. خلیل بن احمد میهمگان بر این حقیقت صحّه می

را « صرّ »فعل شود؛ بنابراین صورت غریزی دریافتند که در صدای ملخ نوعی کشیدگی و امتداد شنیده می

برای آن وضع کردند. همچنین از روی غریزه دریافتند که صدای باز به صورت نامنظم و تکه تکه است؛ 

 (9: 1394را برای آن وضع کردند. )نک: مزبان، « صرصر»بنابراین فعل 

ن جنی بیدانست تا اینکه ابنسیبوبه نیز همانند اکثر دانشمندان معاصر خود، حرف و صدا را واحد می

(؛ یعنی حرف و Graphemeاین دو فرق قائل شد؛ همان چیزی که امروزه در علم جدید به عنوان )

(Phonemeبه عنوان واج  شناخته می )به تفصیل دربارۀ  "سرّ صناعة الإعراب"جنی در کتاب خود شود. ابن

مس و شدید و ها از قبیل لب، دهان و حلق و صفات صداها اعم از جهر و هحروف، هجاها، مخارج آن

رخوت، صحیح و معتل، مطبق و منفتح، ساکن و متحرک، منحرف و مُشرَب، مستوی و مکرر و نیز خاصیت 

سینا در پس از وی، ابن (4: 2008هر یک از این صداها در تشکیل معنی سخن گفته است. )حامد هلال، 

صحبت کرده است و بعد از ، به طور مفصل از فیزیولوژی حروف «اسرار الحروف»رسالۀ خویش با نام 

نظر بود نیز به مبحث آوایی پرداخته است. در اینجا که در علم قراءات، صاحب« طالبمکی بن ابی»وی، 

ها و عرب»گوید: رسانیم که می، اندیشمند آلمانی، به اتمام می«برگشتراسر»بحث خود را با این سخن 

نظر و ( این سخن از عمق13: 2014)نمر موسی، « .هندیان از اروپاییان در علم آواشناسی سبقت گرفتند

 تبحر اندیشمندان اسلامی در علم آواشناسی حکایت دارد.   

 های آوایی سروده مدح فاتک . متنبی و دلالت2-2

ای فرودست به دنیا آمد. افزون بر نسب پاک و کندۀ کوفه و در خانوادهدر محلّۀ بنی 303متنبی به سال 

پذیر، هوش و ذکاوت بسیار بالای او از همان دامنی تردیدنایت صحیح خانوادگی و پاکتبار تابناک و ترب

های اصیل زبان برای او فراهم شود و ملکۀ بدو کودکی سبب شد تا فرصت سیراب شدن از سرچشمه

الجوابره، )شعری در او شکوفا گردد تا بدانجا که توجّه همگان را در شعرسرایی مجذوب خویش گرداند. 

جا پیچید و شهرت و جاذبۀ فکری ( آوازۀ او بسیار زود در همه787 - 786: 1427؛ الفاخوری، 13: 2003

 عیوس یفرهنگاز  یمتنبها ذهن بسیاری از صاحبان علم و ادب را به خود مشغول ساخته است. او، قرن

های معارف و اندیشه با علوم وشعر خود را . او روزگار خود بودهای اندیشه معارف و برخوردار و آگاه به

 وسفی» ش زبان به تحسین وی گشودند.روزگارگان ختیرهفو روزگارش پروراند تا آنجا که عالمان 

 یآگاه شیعصر خو یهااست که بر تمام فرهنگ یکس ب،یابوط»: دیگویماین خصوص در  «فیخل

 (  144)د.ت،  «.امر اذعان دارند نیبه ا اند،دهیاو را چش یذوق ادب ینوعکه به یکه تمام کسان ییداشت تا جا
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 است. زمام مسلط شعر شگردهای هنری و فنون تمام والاست. وی بر شخصیتی وی، شعری شخصیت

 معانی و آورددر می حرکت خواهد بهمی که ایگونهبه آن را دارد و دست در سرایش شعر در زبان را

 به الفاظ و واژگان چینش در او کند. دقتمی القاء مخاطب با اختیار الفاظ مناسب به را خود موردنظر

 بین از واژه سبب جابجایی چراکه نماید؛ جاجابه بیت یک در را ایواژه تواندنمی انسان که است ایگونه

ارتقای  در آواها و اصوات حروف، واژگان، جملات، هایتمامی ظرفیت از او شود.می بیت زیبایی رفتن

-سروده در هاجمله ها وواژه شناسی آواها،وجه زیبایی .بردمی بهره خویش سرودۀ زیبایی و معنایی سطح

ای گونهگنجینۀ شعری متنبی از لحاظ آوایی، شکوه الفاظ و زیبایی و روانی به ساز است.شگفتی وی، های

عبدالعزیز »دهد. قدر مسلّم از این روست که است که وی را در اوج قلۀ ذوق و اندیشۀ عرب قرار می

نظیر او داند و ملکۀ شعری کمهای زبانی تاثیرگذار میمتنبی را از لحاظ کثرت و فراوانی تکنیک« دسوقی

سبب شده است که او با عنوان استاد معماری زبان و توانمندترین شاعر در عرصۀ زبانی معرفی گردد. 

 (115: 2006)دسوقی،

است که او متنی یکپارچه و منسجم  های وی سبب شدهآهنگی آواها در سرودهتلفظ و خوشسهولت

ویژه در مدایح وی ماهرانه به خدمت گرفته های متنبی بهپدید آورد. چینش آوایی و واژگانی در سروده

هایی که زیبایی موسیقایی و آوایی به خوبی در آن تجلی یافته است، سرودۀ یکی از سرودهشده است. 

روده است؛ آوازۀ بخشندگی او زبانزد عام و خاص است. فاتک که شخصیت محوری این س« فاتک»مدح 

های نبرد، سبب شده بود تا او را مجنون بخوانند. تمامی های او در میدانشده بود و شجاعت و دلاوری

ای دهند تا ذهن متنبی را برای سرودن قصیدههای فاتک دست به دست هم میها و برجستگیاین ویژگی

پس  دهد کهآوایی و ادبی است؛ آماده سازند. بافت موقعیتی سروده نشان میهای زیبا که آکنده از زیبایی

رود. متنبی از آنجا که آوازۀ می« فیوم»گردد و به ، فاتک از ماندن در مصر بیزار میدیدرگذشت اخش از

کند که با وی ملاقاتی داشته باشد؛ اما از شجاعت و بخشندگی فاتک به گوشش رسیده است، تلاش می

رسند و فرصتی تواند خدمت فاتک برسد؛ اما سرانجام یک روز در صحرایی به هم میافور نمیترس ک

فرستد و سپس متنبی ای برایش میوگو کنند. در پی این آشنایی، فاتک هدیهدهد تا با هم گفتدست می

:  2002برقوقی،های فاتک بسراید. )الای در ستایش بخشندگی و دلاوریخواهد تا قصیدهاز کافور اجازه می

 شود:  زند که با این مطلع شروع میای می( وی دست به سرایش قصیده392
طقً ان لَم تُســـعِدِ الحـالُ                            كَ تُهـــديها و لا مَــالُ لا خَیلَ عِند  فَلیُسعِدِ النًّ

مـیرِ الذی نُعمــــاهُ فَاجـئَة  
َ
 بَــــغَیرِ قَولٍ و نُعمَي النـاسِ أقــوَالُ                           وَاجزِ الأ

 خَريدَة  مِن عَذارَي الحَيِ مِــکـــسَالُ...                        فَرُبَمَا جـزَتِ الاحســـانَ مُولِـــیهُ            

 (486: 1983)متنبی،  
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چیزی نداری اگر  نیبنابرای؛ نه مال وهدیه دهی که  یدار ینه اسب :دیگویم شیخطاب به خو یمتنب) 

برتو فرو  پرسش،یو ب یطور ناگهانهب شیهاکه بخششمدح کن  را یریام پیشکش کنی با زبان، ثنایش گو.

که  نازپرورده و متنعمی ۀزیدوش . ای بساماندیحرف م در گر،یمردمان د یهاکه بخشش یبارد، در حالمی

  .(پاداش احسان بخشنده را بدهد ناتوان است،عاجز و  یاز انجام هر کار

توان بیان داشت که متنبی، ممدوح شناسی به اندیشۀ محوری شاعر در این سروده میبا نگاهی سبک

های ای که عطا و بخشش ممدوح نه تنها شامل انسانگونهستاید؛ بهخویش را در اوج قله بخشندگی می

سازد. را نیز به دریافت پاداش و احسان فاتک راغب می شود؛ بلکه دوشیزگانی نازپرورده و در رفاهفقیر می

داند که باران بخشش ممدوح او را سیراب ساخته متنبی، خویشتن را همچون گیاهی رسته در سنگلاخ می

ای که سخاوت و بخشش فاتک سبب شده است تا شاعر با تواضع و فروتنی به ستایش وی گونهاست؛ به

کند. او با تصویرهای های ممدوح در میدان نبرد اشاره میجاعت و دلاوریبپردازد. در ادامه، شاعر به ش

سازد، وی را در بالاترین نقطۀ شجاعت قرار اش منعکس میدیداری که از ممدوح خویش در سروده

ترین شمشیرها و نفس فاتک را ترین و برندهای که شمشیر فاتک را در میدان نبرد، صیقلیگونهدهد، بهمی

داند که برای سیطره و غلبه بر دشمن صبور و بردبار اخت و تاز به سوی دشمن، همچون شیری میهنگام ت

داند که سرشار نیست. در نهایت شاعر با اشاره به بخشندگی ممدوح خویش، تنها انسانی را برتر و زنده می

رساند، احسان می از بذل و بخشش باشد؛ چراکه از نظر وی تنها عاملی که انسان را به سروری و بزرگی

 و نیکی به دیگران است.

رسیم کار رفته در این سروده به این دریافت میهای موسیقایی بهبا تأمل در اوزان عروضی و زیبایی

که متنبی تناسبی استوار میان وزن، محتوا و مضمون برقرار ساخته است. شاعر در این سروده برای انتقال 

آید، بهره رار تفعیله )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( به وجود میپیام خویش از بحر بسیط که از تک

( از این رو این بحر 17: 1994شود؛ )تبریزی، آغاز می« سبب خفیف»جسته است. تمامی ارکان این بحر با 

های صادقانه است که به دور از مبالغه و ابهام است. عروضی مستلزم نوعی سکون و آرامش در بیان اندیشه

در سرتاسر سروده  شیو شجاعت ممدوح خو یبخشندگبیان به  با کاربست این بحر عروضی، متنبی

 پرداخته است.  

 دهد. ( است، قرار میLiquidکه جزء اصوات و آواهای روان )« لام» شاعر این سروده را بر رویّ 

 واک  دلالت حروف واکدار و بی. 1-2-2

رغم اینکه نوعی هایی همچون )م، ل، ر، ن( است، علیبسامد بالای حروف مجهور که دربردارندۀ صامت 

بخشی به بار معنایی و فکری سروده شده است، وجود آورده است، سبب اشاعهترکیب زیبا را در متن به

مولیه، مکسال، محکمات، منبت، »ها همچون که در بعضی از واژه« م»ای که شاعر با تکرار صامت گونهبه 
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کند؛ با این توضیح که هنگام جلوه یافته است، به نوعی به بزرگی و ارزش ممدوح اشاره می« موقعه، المجد

شود هوا به شدت از بینی خارج شود و نوعی ادا کردن این حرف، حنجره به لرزش درآمده و سبب می

توان عنوان داشت که شناختی میشد؛ به همین دلیل با نگاهی نشانهفخامت و سنگینی را به همراه داشته با

و کاربست بسیار آن در سرتاسر سروده به نوعی با ستایش بزرگی و بخشندگی ممدوح در « میم»حرف 

 ارتباط است.  

از دیگر حروفی که به نوعی به ثبات و پایداری و عظمت در سرودۀ مدح اشاره دارد، تکرار حرف  

تکرار این صامت که دربردارندۀ لطافت و نرمی بیشتری نسبت به حرف )م( است، ضمن اینکه  )ل( است.

توضیح  کند.شود؛ هنگام ادا شدن، همۀ اعضای زبان و همچنین دهان را درگیر خود میبه راحتی شنیده می

ممدوح، همیشگی که کرم و عطای بیشتر اینکه، ثبات و پایداری نهفته در حرف )لام(، القاگر این معنی است 

ای کاملاً پذیر نیست. شاعر با کاربست این حرف که در پایان هر قافیهو پایدار خواهد بود و هرگز زوال

کند؛ ذهن مخاطب رغم اینکه صفات بزرگی، سخاوت و جوانمردی ممدوح را تاکید مینمایان است، علی

 و جوانمردترین آنان است. سازد که بهترین و بزرگوارترین فرد قبیله را متوجه شخصیتی می

ای ملاحظهواک  نیز به مانند دیگر حروف، نقش قابللازم به ذکر است که در این سروده، حروف بی 

واک  از حروف بی« سین»کنند؛ به عنوان مثال صامت را در انتقال معنای مدنظر شاعر به مخاطب ایفا می

 سراید:گی خاص به شعرش بخشیده است، آنجا که میدرپی، آهناست که متنبی با تکرار آن در ابیاتی پی
ــــــاداتِ فَعّالُ                        لا يـــدرِكُ المَــجد اِلاا ســیـد  فَطن    لِما يَشُقُّ عَلَي السا

الُ                 لا وارِث  جَهـِلت يُـمناه  ما وَهَبَــت         یفِ سَئا   و لا كَسُــــوب  بِغَیرِ السا
 الُ ـوفِ كمَا للنّـــاسِ آجَ ـوَللسّیُ                          سْمِ القَتیــلِ بِهـاتِلِ السّیفَ في جِ ـألق

رسد، مگر انسان سرور و دانایی که به آسانی کاری که بر بزرگان و به بزرگی و سروری نمیترجمه: 

یابد مگر مهتری که از پدر ارثی نبرده و دهد. به بزرگی دست نمیدیگر دشوار است، انجام می مهتران

آورد و وسیلۀ شمشیر، به دست میداند. او نیازش را تنها بهدست راستش آنچه را بخشیده است، نمی

کشد؛ او را می زند وروشن است که طلب نیاز با شمشیر، بیم جان به دنبال دارد. دشمن را با شمشیرش می

 طور که برای مردم مرگ مقدّر است. در شمشیر او نیز مرگ نهاده شده است. همان

در ابیات مذکور، ضمن اینکه نوعی ترکیب زیبا را به وجود آورده « سین»بدیهی است تکرار حرف 

اعر با ای را که در توصیف بزرگی و بخشندگی ممدوح است نیز به همراه دارد. شاست، مضمون حکیمانه

خواهد تناسبی آشکار میان لفظ و محتوا به وجود آورد؛ موسیقی برخاسته از تکرار این صامت، نه تنها می

به « سین»خواهد معنای بزرگی و مهتری را با تکرار نرم و دلنشین حرف بلکه با بیانی حکیمانه و روان می

دارد؛ اندوه درونی شاعر نیز پرده برمیاز حالت حزن و « سین»مخاطب انتقال دهد. دیگر سخن اینکه صامت 

این حرف به نوعی بر ضعف و سستی دلالت دارد و تکرار آن در این ابیات، بیانگر این  ای کهبه گونه
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های ممدوح را ؛ زیرا مردم بخششتواند باشد که کلام شاعر در وصف ممدوح ضعیف استمطلب می

 ممدوح را بیان کند.  بخشندگیایسته است، طور که شتواند آنبینند و شعر شاعر هم نمینمی

در میدان و شجاعت ممدوح  یجنگاور یۀروحمتنبی همچنین از حروف واکدار برای به تصویر کشیدن 

و  ( که از شدت، مع ،ر، )ش همچون یاز حروفنبرد بهرۀ فراوانی برده است؛ با این توضیح که شاعر 

باکی ممدوح است، برای منعکس ساختن شجاعت و بی حروف برخوردار گریبه د تنسب یشتریب فخامت

داند که برای بهره برده است. شاعر، ممدوح را همچون کوهی در برابر سپاهی بزرگ و همچون شیری می

 سراید: تاختن به سوی دشمن صبر و بردباری ندارد؛ آنجا که می
ــهِ وَلَوَ أَنا الجَیشَ أَجبال                              يرمیبِها الجَیــشَ لا بُدٌّ لَهُ وَلَـها   مِن شَقِّ

 لَم يَجتَــمِع لَهُمُ حِلـم  وَ رِئبـالُ                      إِذا العِدی نَشِبَــت فیهِم مَخالِبُهُ        
 مُجاهِر  وَصُـروفُ الدَهرِ تَغـتالُ                            هُم مِنهُ دَهر  صَـــرفُهُ أَبَداً   ـيَروعُ   
مُـهُ    ـأَن   عــلی تَقَدُّ

َ
د  وَأَضَـــمُّ الکَعبِ عَـــسّالُ                          الَـهُ الشَرَفَ الأ  مُهَنا

 هَول  نَمَتـهُ مِـنَ الهَیـجاءِ أَهـوالُ                        جاعٍ أَبو الشُجـعانِ قاطِبَةً        ـأَبو شُ 
تازد که تار و مار کردن آنان بر او و شمشیرهایش لازم و حتمی او با شمشیرها بر سپاهی میترجمه: 

های شیری همچون او برای دشمنان ها باشد. آنگاه که چنگالاست، هر چند که آن سپاه به استواری کوه

شوند. سیطرۀ او بر دشمنانش همچون بر و بردباری با ذات شیر در هم جمع نمیآشکار گردد؛ هرگز ص

ترساند. شهامتش او را به ها را همچون روزگار با هجوم و غارتش به صورت آشکار میروزگار است، آن

ها به آن رسیده، نخواهند رسید. ها رسانده و هرگز دشمناش به آنچه او در برابر مصیبتبالاترین شرافت

 ها گرفته شده است. است، خود ترس و هراسی است که از هراس در جنگ« أبوشجعان»اش کسی که کنیه

سازد به نوعی تصویری از شخصی را منعکس می« الجیش»و « هول»شاعر با تکرار واژگانی همچون 

از این رو، داند. ارزش میو هول و هراسی را که در میدان جنگ وجود دارد، در برابر ممدوح ناچیز و بی

آید، تاکید معنا را به خوبی به مخاطب انتقال های هارمونی شعر به شمار میتکرار واژگان که از جمله جنبه

های و دیگر آرایه« جناس»، «رد الصدر علی العجز»هایی همچون دهد. شاعر همچنین با کاربست آرایهمی

 از ممدوح پرداخته است:  بخشی به متن شعر، به توصیفی زیبابدیعی علاوه بر زیبایی
ها النالُ                          وَكَیفَ أَستُرُ ما أولَیــتَ مِن حَسَنٍ        وَقَد غَمَــــــرتَ نَوالًا أَيُّ

 إِنا الثَناءَ عَلــــــــی التِنبالِ تِنبالُ                           هِ       ـوَقَد أَطــــــالَ ثَنائي طولُ لابِسِ 
قــــدارِ يَختالُ  إنّ فَ                              إِن كُنتَ تَکبُرُ أَن تَختـــالَ في بَشَرٍ    

َ
 قَدرَكَ في الأ

چگونه بذل و احسانت را بپوشانم. ای عطا و دهش! بخشش را پوشاندی. فراوانی پوشانندگی ممدوح، ترجمه: 

مدح و ثنای مرا طولانی نمود. براستی که ستایش فضیلت و بزرگواری، خود ارجمندی است. اگر خود را بزرگتر از 

 .  ی والاتر استاز هر قدر و منزلتی آن بدانی که در میان مردم تکبر بورزی؛ قدر و منزلتت 
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همگونی و متجانس بودن واژگان سبب شده است تا تصویری دیداری و شنیداری از تکرار آهنگین 

( در عبارات فوق سبب شده است شاعر با تِنبالُ، التِنبالِ (، )النالُ، نوَالاً دست آید. تکرار جناس )واژگان به

 بیانی تاکیدی همراه با تفخیم و شدت، بخشندگی ممدوح را فرادید مخاطب قرار دهد. 

قــــدارِ يَختالُ(، در مصراع آخر  
َ
دو واژۀ )قدرک( و )اقدار(، مشتق از یکدیگرند و )فَإِنا قَدرَكَ في الأ

آراسته است و بر زیبایی موسیقایی شعر  العجز علی الصدر()رد مضاف بر آن، همین شطر خود را با آرایۀ 

های بیانی در ساحت متن شعر در حرکت است و این حرکت افزوده است. در واقع این دست از بارقه

دهد. ساخت آن را میمنسجم و آهنگین عروضی به گیرنده، فرصت گشت و گذار در سطح متن و ژرف

 (583 - 582: 2002)عبدالجلیل، 

 . تکرار واکه کشیده 2-2-2

شود که های سبکی این سروده، تکرار واکه کشیده است. بیتی در این سروده یافت نمییکی از ویژگی

شود و احساسات مخاطبین را فزونی خالی از حرف مد باشد. تکرار این حروف، سبب پویایی سروده می

کار عانی و افکاری که در ذهن داشته، بهسو با مبخشد. متنبی در این سروده، حرف مد را متناسب و هممی

های حدّ و حصر است، از واکهگرفته است؛ مثلاً برای به تصویر کشیدن کَرم و جود ممدوح خویش که بی

 گیرد: بخش این معناست؛ کمک میکشیده ؛ همچون )الف، باء، واو( که تداعی
مـیرِ ال

َ
 بَـغَیرِ قَولٍ و نُعمَي النـاسِ أقوَالُ                          اهُ فَاجــئَة         ـذی نُعمــوَاجزِ الأ

 1خَريدَة  مِن عَذارَي الحَيِ مِکسَالُ                      زَتِ الاحســانَ مُولِـــیهُ           ـا جـَفَرُبَم   

 الـي فِیهِن تَصـهـظُهورَ جريٍ فَلِ                         وَان تکُن مُحکَماتُ الشُکلِ تَمنَعنِي      
ن المــالَ فَــرحَني    

َ
 دي اكثــار  و اقــــلالُ ـیانِ عِنـسِ                                 وَمَا شَکرتُ لِأ

 بُخــالُ ا بِقَضـاءِ الحَـــقَ ـو أَنن                              لَنــا    دکِن رَأُيت  قبیــحاً أَن يُجـاـل 
 غیث  بِغَیرِ سِبَـاخِ الارضِ هَطَالُ                             فَکُنتُ مَنبِتَ رَوضِ الحــزنِ باكَـرَهُ      
ــظارِ مَ ـث  يُبَیِّ ـــغی      أَنا الغُیــوثَ بِمــا تَأتِیهِ جُهّـــالُ                            ـوقِعُــــهُ       ـنُ لِلنُّ

بارد، در حالی که پرسش، برتو فرو میطور ناگهانی و بیهایش بهبستای امیری را که بخششترجمه: 

ماند. بسا دوشیزۀ نازپرورده و متنعمی که از انجام هر کاری ناتوان های دیگر مردمان، در حرف میبخشش

کم دارند، دستباز می های گران، مرا از رفتن نزد فاتکاست، پاداش احسان بخشنده را بدهد. اگر بند

توانم در این بندها شیهه بکشم. من تو را سپاس نگفتم به سبب عطایت که مرا شاد ساخت؛ زیرا می

نیازی و نیازمندی پیش من یکسان است. لیکن زشت و ناپسند دیدم که به ما جود و بخشش شود و ما بی

من گیاهی رسته در سنگلاخ بودم که باران  در انجام دادن حکم خدا بخل بورزیم و زبان از سپاس بربندیم.

زار نبارید. بارانی که بینندگان را از جای باریدن خود ریزانِ بخشش او مرا سیراب کرد، بارانی که به شوره

 دانند کجا باید ببارند.های دیگر نمیسازد، در حالی که بارانآگاه می
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برای بیان احساسات صادق و آتشینش از این کند. او متنبی به طور تصادفی حروف مد را انتخاب نمی

گیرد. وی همچنین برای به تصویر کشیدن هیبت، عظمت، شکوه و شجاعت حروف هوشمندانه بهره می

 جوید: بهره می« واو»ممدوحش از حرف مد 
 مِع لَهُمُ حِــــلم  وَرِئبالُ لَم يَجتَــــ                                     إِذا العِدی نَشِبَـت فیهِــم مَخالِبـُهُ     

 مُجـاهِر  وَصُـــروفُ الدَهـــرِ تَغتالُ                            ر  صَــــرفُهُ أَبَداً           »يَـروعُهـُم مِنهُ دَه
مُـهُ           عـــــلی تَقَدُّ

َ
د  وَأَضَــــــمُّ الکَــعبِ عَسّـالُ                             أَنـالَهُ الشَرَفَ الأ    مُهَنا

 هَـول  نَمَتهُ مِـنَ الهَیـــــجاءِ أَهوالُ                                أَبو شُجاعٍ أَبو الشُجــعانِ قـاطِبَـةً         
 مت گرفته است.را به خد« او»بار مصوت کشیده  14و « و»بار مصوت کوتاه 13شاعر در ابیات فوق، 

 های آواییبخش .3-2-2

ای های  آوایی است. بخش آوایی به قسمتی از واژه یا مجموعهیکی از مباحث علم آواشناسی، بررسی بخش

شود؛ به بیان دیگر، یک مجموعۀ فاصله و بدون قطع، ادا میزدن بیشود که با یک دماز آواها اطلاق می

یابد که گاه به آید و تا پایان کلمه ادامه میبه دنبال آن مصوت میآوایی است که با صامت آغاز شده و 

صدا با حرف )ص( ( آواهای بی150: 2013)انیس، «. ْكَتَب»و گاه به صامت « کَتبََ»شود مصوت ختم می

شوند. بخشهای آوایی از نظر رمزگذاری و آواهای صدادار با حرف )ح(؛ یعنی حرکت رمزگذاری می

که « بخش بسته» که به صدای کوتاه یا بلند ختم شده و دیگری « بخش باز»اند: یکی وعساختار، بر دو ن

درپی های  پی( واژگان دارای بخش216: 2007؛ حسانی، 103: 2011پذیرد. )عبدالجلیل، به صامت پایان می

ها آنها در واژگان و چینش و متوالی هستند که هر بخش، ویژگی صوتی مشخصی دارد. ترتیب این بخش

در کنار یکدیگر بر یک شیوۀ معین، تأثیر بسزایی در ایجاد موسیقی داخلی دارد؛ زیرا زمانی که نغمۀ 

اند، هماهنگ باشد؛ تأثیر ها را بیان نمودهها،  آنها و موسیقی آن با افکار و تصوراتی که این بخشبخش

 گذارد؛ به عنوان مثال به بیت زیر بنگرید:زیادی را بر مخاطب می
 لا وارث  جَهِلَت يُمناه ما وَهَبت

)ص ح ح( )ص ح ح( )ص ح ص( )ص ح ص( )ح ص ص( )ح ص ص( )ح ح ص( )ح ص( )ح 

 ح ص( )ح ص( )ح ص( )ح ص(.
 آلُ ـوب  بغیرِ السّیفِ سَ ـولا كس

)ص ح( )ص ح ح( )ص ح( )ص ح ح( )ص ح ص( )ص ح ص( )ح ص ص( )ح ص ص( )ح ص 

 ص( )ح ص ح ح( )ح ص ح ح(.

های ممدوح از بخش آوایی بسته استفاده های نبرد و جنگاوریبرای به تصویر کشیدن صحنهمتنبی 

های تر نسبت به مقطع آوایی باز لازم دارند. کاربست مقطعکند. معمولاً مقاطع آوایی بسته، زمانی طولانیمی
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تواند معنای نمی آوایی بسته برای بیان این دست از تعبیرات مناسب است؛ چرا که کاربرد مقطع مفتوح

 ( 357: 1981مورد نظر را القا کند. )نحلۀ، 

 دلالت واژگان مترادف. 4-2-2

جستن از واژگانی که بر معنی و مفهوم حسی دلالت دارند و همچنین واژگان مشابه که همگی شاعر با بهره

فاتک و حبّ درونی ای ضمنی خواستار مجسم کردن عطا و کَرم گونهیک درک و مفهوم را دارا هستند، به

هایی از قصیدۀ خود، از رابطۀ دلالی بین اجزای سروده خویش نسبت به ممدوح است. متنبی در بخش

شناسی های جدید و مهم در علم زباننظریۀ رابطۀ دلالی بین اجزای سروده از جمله نظریه بهره جسته است،

توان به پردازد؛ از جملۀ این روابط میظ میرود که به بررسی تعدد معانی و همچنین تعدد الفابه شمار می

( مترادف بودن کلمات به این معنی است 126: 2008مترادف، تضاد و مشترک لفظی اشاره کرد. )توازن، 

 های زیر اشاره داشت:توان به بیتکنند؛ به عنوان مثال میکه دو واژۀ متفاوت بر معنای یکسانی دلالت می
 الاا وَ أنتَ عَلَي المِفضالِ مِفضـــــالُ                   بِــهَا        كأنا نَفسك لاتَرضَاكَ صاحِ 

هجـــَــتِهَا            انا لِم  كَ صَوا وعِ بَذّالُ                 ولَا تَعدٌّ  الاا وَ أنتَ لَهـــــــــَا في الرا
است که صاحب  یراض نیتنها به اات یکه روح درون یدر حال ی،برتر یتو بر هر انسان بزرگترجمه: 

آورد؛ و تو را جزو کسانی که حافظ جانش باشد به حساب نمی برتر باشد یفضلبر هر صاحب شیخو

 بخشی.  چرا که در هنگام جنگ و نبرد جانت را می

با وجود اختلاف و تفاوت میان  «بَذّالُ   مِفضالُ و»شود، در ابیات بالا دو واژۀ طور که ملاحظه میهمان 

دلالت دارند. شاعر از این واژگان برای بیان کثرت بخشش و کرم « بسیاربخشنده»ساختار، هر دو بر معنای 

 ممدوح بهره برده است. در بیتی دیگر نیز چنین آمده است:
كـ                        انّـا لَفِـي زمَـنٍ تَـركُ القَـبیحِ بِهِ       ثَرِ النّاسِ اِحسَـان  وَ اِجمـالمِـن أَ

کنیم که ترک کار زشت از جانب بیشتر مردم به منزلۀ کار نیک و احسان ترجمه: ما در زمانی زندگی می

 است. 

، به معنی نیکی کردن است. شاعر برای القای پیام «اِحسَان  وَ اِجمالُ »در بیت مذکور به کار بردن دو واژۀ 

استفاده کرده « معنی( و یا کاربرد واژۀ همtautology« )گوییهمان»تراتژی اس»خود به ذهن مخاطب از 

 ( و قصد دارد با تکرار معنا، پیام خویش را در ذهن مخاطب تثبیت نماید. 140: 1379)صفوی، است 

سازی کلام خویش و زیبایی بخشیدن به واضح است متنبی در سرودۀ خویش توانسته است با برجسته

ابعاد سروده که در بردارندۀ موسیقی درونی، بیرونی، معنوی و کناری است، معنای موردنظر خویش را که 

 همان تایید و تاکید روحیۀ بخشندگی و جنگاوری ممدوح است، به نوعی به ذهن مخاطب انتقال دهد. 
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 کاربست مشتقات فعلی. 5-2-2

ت فعل که متکلم از آن در فرآیند گفتمان به قصد تقریر و توجیه کلام برای مخاطب بهره از انواع مشتقا

صیغۀ مبالغه به تغییر ساختار ظاهری و معنایی در صیغۀ فاعل که از وزن »جوید، صیغۀ مبالغه است. می

کثرت دارند، هایی که دلالت صریح و آشکارا بر مبالغه و از مصدر فعل ثلاثی متصرف به صیغه« اسم فاعل»

(. این تعریف به نوعی بیانگر این مطلب است که اسم فاعل به تنهایی، 258)عباس،د.ت: « شود.گفته می

کار دلالت دارد؛ ولی مشتقات آن ضمن دلالت بر دوام و استمرار معنا، درجۀ بر بیان مجرد معنا و کنندۀ

صیغۀ »این سروده به قصد تثبیت معنی، دهد. ابوطیب متنبی در توصیفی و تفضیلی کلام را افزایش می

 گوید:را بارها تکرار کرده است. وی در بیان بخشندگی ممدوح خود چنین سخن می« مبالغه
مُهُ            علی تَقَدُّ

َ
ذي بِتَوَقّي ما أَتی نالوا                          أَنالَهُ الشَرَفَ الأ  فَما الا

ای والا رساند؛ اما دشمنانش با پرهیز از جنگ به جنگ او را به مرتبهاش در ترجمه: دلیری و پیشروی

  کجا رسیدند؟

بر ثبوت و لزوم تاکید کرده  )فَعَل(در صیغۀ  )الشَرَفَ(شود، شاعر با آوردن واژۀ چنانچه ملاحظه می

شاعر با خواهد بیان کند که صفت شرافت در ممدوح خویش ثابت و پایدار است. ای که میگونهاست، به

بخشی به ساختار رغم زیباییآوردن این واژه، نوعی توازن و انسجام در وزن شعری ایجاد کرده است تا علی

موسیقایی شعر، بار تاکیدی کلام را افزایش دهد و متذکر این نکته شود که ممدوح از جایگاهی والا 

وسیلۀ بازی کند؛ بلکه بهاکتفا نمی شاعر در بیان بزرگی ممدوح تنها به بیان ساده کلماتبرخوردار است. 

 سازد. آمیز برخوردار میبا کلمات و کاربست ابزارهای تاکیدی و مشتقات فعلی، کلام خود را از بیانی مبالغه
كَ الحَمدَ حَتّی ما لِمُفتَخِرٍ        في الحَمدِ حاء  وَلا میم  وَلا دالُ                        تَمَلا

ای که حمد و اش چیره شده است؛ به گونهها به خاطر شایستگیحمد و ستایشترجمه: بر تمامی 

 کس باقی نخواهد ماند.  ستایشی برای هیچ

های مختلفی همچون ذکاوت و نبوغ زبانی شاعر در بیت فوق به خوبی نمایان است. شاعر از میان واژه

و دلالتی نزدیک به هم دارند؛ واژۀ اند و معنا که هر سه از یک حوزۀ معنایی« حمد»و « شکر»، «مدح»

شناس است در تفاوت معنایی این واژگان، را اختیار کرده است. زمخشری که خود مفسری زبان« حمد»

شود که از نعمت دانش و حمد أخص از مدح است، واژۀ حمد برای کسی استفاده می»گوید: چنین می

شود؛ دوم این که حمد پس از دریافت هم استفاده میمند است؛ اما مدح برای اشیاء غیرجاندار زندگی بهره

رود و تفاوت دیگر این گیرد؛ ولی مدح در دو حالت به کار مینیکی و احسان از طرف مقابل صورت می

شود که شخص از روی اختیار انجام داده است؛ مانند هایی استفاده میکه حمد برای سپاس در برابر نیکی

)به نقل از: خویی، « های پسندیدۀ غیراختیاری؛ مثل زیبایی.صفات و ویژگیبخشش؛ اما مدح برای ستایش 
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که جزء صفات « فَعل»ذکر است که ویژگی حمد و ستایش و ستودنی بودن، وصفی است بر وزن قابل

شود. مشبهه است. این خود بیانگر دوام و پایداریِ حمد و ستایش برای ممدوح که مالک آنست، تلقی می

 سراید:وی همچنین با تکرار متوالی صیغۀ مبالغه، در مدح )فاتک( چنین می
ـــها النالُ                                   وَكَیفَ أَستُرُ ما أولَیتَ مِن حَسَنٍ         وَقَد غَمَرتَ نَــوالًا أَيُّ

 إِلّا وَأَنتَ عَلی المِفضالِ مِفضالُ                         كَأَنا نَفسَكَ لا تَرضاكَ صاحِبَـها                     
كَ صَوّاناً لِمُهجَتِـــــها                                     إِلّا وَأَنتَ لَهـــا في الرَوعِ بَذّالُ                          وَلا تَـعُدُّ

جستن از مشتقات فعلی و بیانی و بهرههای ممدوح با بازی با کلمات صاحب سخن در بیان دلاوری

شود، شاعر ضمن تکرار متوالی آمیز، قصد توصیف ممدوح را دارد. چنانچه در ابیات بالا ملاحظه میمبالغه

های مبالغه )مِفضالُ، بَذّالُ( که سبب تقویت ویژگی برتری و بخشندگی ممدوح است، به نوعی جنبۀ صیغه

و بیان کنیۀ ممدوح )ابوشجاع(، به اوج « هو»ست که با حذف مبتدای تعلیلی به کلام بخشیده ا -برهانی

 رسد.زیبایی می

احساسات و حالات  انیب یدر راستامتنبی  دارند که ایژهیو ینحو یهادلالت، و انشائی یجملات خبر

. وی برای نیل به هدف و غرض مطلوب خود از دستور و قواعد نحو دجوییها بهره مخود از آن یدرون

 سازد.  کلمات و واژگان ارتباط برقرار میگیرد تا میان عربی کمک می

 . دلالت جملات خبری6-2-2

بار  36بار از فعل مضارع،  29های گفتاری استفاده کرده است. وی بار از کنش 67شاعر در این سروده، 

درصد تعداد کلمات  24کارگیری افعال، بار از فعل امری بهره برده است. مجموع به 2از فعل ماضی و 

های سروده را به خود اختصاص داده است. از نظر آماری، جملات اسمیه و واژگان اسمیه همچون اسم

اند. بسامد فراوان درصد قصیده را به خود اختصاص داده 76های مضاف، )معرفه به ال تعریف( و اسم

بت و استوار ممدوح و بخشندگی جملات اسمیه نسبت به جملات فعلیه، نشانۀ تاکید شاعر بر شخصیت ثا

توجه است، همیشگی اوست. بسامد بالای جملات خبری نسبت به جملات انشایی نیز در این سروده قابل

ها و عواطف کوشد حالتای که شاعر قصد ندارد پیام جدیدی را به مخاطب خود برساند؛ بلکه میبه گونه

کنند. در بخشی به بافت سروده ایفا مییز در زیباییدرونی خویش را بیان کند. این جملات نقش بسزایی ن

 مشاهده است:های خبری قابلکاربرد فراوان جمله ،ابیات زیر
 وَقَد كَفاهُ مِنَ الماذِيِّ سِربــــــــالُ                       عَلَـیهِ مِنـهُ سَرابیـل  مُضـاعَفَـة     
فتَ رَأيَكَ في بِرّي وَتَکرِمَتي       إِنا الکَـريمَ عَلی العَلیاءِ يَحـتـــــالُ                      لَطا

 ـاءَ عَلی التِنبـــالِ تِنــــبالُ ـإِنا الثَن                   وَقَـد أَطالَ ثَنائي طولُ لابِــسِهِ         
شده است  ترجمه: برای او در جنگ تنها یک لباس از نیزه کفایت کند، در حالی که کسی که ستایش

ای؛ چرا که انسان کریم های زیادی داشته باشد. به احسان و ستایش من با لطف و تدبیر رسیدهباید لباس
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کند. آنگاه که انسان، اندیشی میرساند، چارهدست آوردن چیزی که او را به شرافت میو بخشنده برای به

به طول انجامد و شعرش نیک گردد، در های بسیار را ستایش کند، مدح و ستایش ای با فضیلتبخشنده

 شود. حالی که ستایش انسان پست، باعث نقصان و کاستی شعرش می

فتَ، رَأيَكَ » های ماضی نظیرشاعر از جملات خبری و فعل كَ، كَفاهُ، لَطا بهره جسته است. کاربرد « تَمَلا

ش، دستور و توصیه ندارد های خبری با سبک توصیفی شاعر هماهنگی دارد؛ چراکه وی قصد سفارجمله

پردازد. افعال ماضی غالباً دلالت بر حرکت و فاعلیت دارند؛ به کار بردن این و تنها به وصف و ستایش می

 افعال در ابیات مذکور بر بخشندگی ممدوح و کرم وی دلالت دارند.

 گیرینتیجه

 ای که از انجام این پژوهش حاصل شد، به قرار زیر است:  نتیجه

 ییاز فضا یذهن یریها همراه است، تصوحروف و صفات آن یکه با آوا هایییرسازیبا تصومتنبی 

واژگان را  یشود تا مخاطب با تمام احساسات خود محتوا و معناباعث می که دینمامی میرا ترس ییمعنا

به مخاطب و هدف خود را  غرض ،حروف مجهور و مهموس. شاعر با استفادۀ بجا و مناسب درک کند

بلکه به ؛ دوچندان کند شیکلام خو ررا د ییبایتنها ابعاد زنهاز این طریق توانسته است  دهد کهنتقال میا

با نگاهی گذرا به این سروده درخواهیم بخشد و آن را برجسته سازد.  یفزون نیز کلام ییقایموس یهاجنبه

شاعر ؛ چرا که است شتریبه مراتب از حروف مهموس باین سروده کاربست حروف مجهور در یافت که 

و  ییبار القا که از استفاده کرده یاز حروف شتریب ،شیبر ممدوح خو ریجلب توجه مخاطب و تاث یبرا

و  یمتنب یهایفخرفروش انیحروف مجهور در ب ییقایابعاد موس نکهیادیگر . رندبرخوردا یشتریب ییشنوا

 یهادلالتفراوان  کاربست .استف مهموس از حرو شتریبه مراتب بفاتک، نسبت به  یو یهایارادتمند

 تیدر تثب یو اریبس ۀزیانگاز شاعر،  ییرگرایمهارت تصو انیضمن بسرودۀ مذکور، در  یو نحو یصرف

با کلمات و  یباز از طریقممدوح  یهایدلاور انیدارد. شاعر در ب حکایتدر ذهن مخاطب  یمعان

 زیآممبالغه یانیتکرار واژگان، کلام خود را از ب و مبالغه ۀغیهمچون ص ی؛مشتقات فعل ازجستن بهره

در ذهن  یوبزرگداشت  ننیممدوح و همچ گاهیجا تیتثب انیکه به ب ایبه گونه ساخته است؛برخوردار 

 رساند. یاری میدر ذهن مخاطب  یمعن یبه القا پرداخته،مخاطب 

 هاشتیاددا

 ترجمه شده است. 10و  9بیت اول و دوم در صفحه  -1
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عمان: دار الصفاء  الطبعة الأولی،ة؛ الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغي(. 2002عبد الجلیل. عبد القادر. ) -

 للنشر. 
 بغداد: منشورات دار الجاحظ للنشر.  ب؛فی البحث الصوتی عند العر (. 1983العطیة، خلیل ابراهیم. ) -
القاهرة: مکتبة  ،الطبعة الاولی ی؛(.  نحو النص، اتجاه جديد فی الدرس النحو2001عفیفی، احمد. ) -

 زهراء الشرق. 
دار  بیروت:ب؛ البحث اللغوی عند الهنود و اثره علی اللغويين العر (. 1972عمر، احمد مختار. ) -

 الثقافه. 
يخ الأدب العرب(. 1427الفاخوری، حنا. ) -  قم: انتشارات ذوی القربی.  ی؛الجامع فی التار



 41 / 23-42، ص1400، بهار چهل و سوم، دورة جدید، شمارة دوازدهم عربی(، مقاله پژوهشی، سال فصلنامة علمی لسان مبین)پژوهش ادب

 

بیروت:  ،عبد الرحمن برقوقیشرح ی؛ ديوان المتنبالمتنبی، ابو الطیب أحمد بن حسین. )د.ت(.  -
 دارالکتب العربی. 

يم فی جزء عم  م(. 1981نحلة، محمود أحمد. ) -  بیروت: دار النهضة العربیة. ؛لغة القرآن الکر
الطبعة الأولی.  ؛الأصوات العربيّة المتحوّلة و علاقتها بالمعنی .م(2014) موسی، عبدالمعطي.نمر  -

 .عمان: دارالکندي للنشر و التوزيع

 منابع فارسی 

المصدور بر هعناصر انسجام متن در نفث یبررس(. »1394. )نژادیعل مهیاحمد و حلی، خراسان یریام -

 .32-7صص ،63شماره  ،19سال  ،یپژوهش ادبمتن  ؛«و حسن یدیهال یۀاساس نظر
شرح گزیدة دیوان (. 1383زاده نیری. )عباس و محمدحسن حسنرضایی هفتادری، غلام -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  متنبی؛

 تهران: سوره مهر.  شناسی؛ درآمدی بر معنی(. 1379ش. )صفوی، کورو -

ترجمۀ فرشید ترکاشوند.  در زبان عربی؛ درآمدی بر معناشناسی. (1394) مزبان، علی حسن. -

 تهران: انتشارات سمت. 

 تهران: انتشارات زوّار. ترجمه و تحلیل دیوان متنبی؛ (. 1388منوچهریان، علیرضا. ) -

ترجمۀ هادی نظریه و روش در تحلیل گفتمان؛ (. 1395یورگنسن، ماریان و لوییز فلیپس. ) -

جلیلی؛ تهران: نشر نی.



 (و آدابها دراسات فی اللغة العربیة)العلمية فصليّة لسان مبين 
  1400 ربیع  ربعون،الأو ثالثالعدد الالجديدة،  ، الدورةالسنة الثانیة عشرمقاله محکمة،

*الصوتيّة للمتنبّيك دراسة دلالات مدح فاتـ  

 سمانه كافی، طالبة الماجستیر فی قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة كاشان، إصفهان، ايران
 مشارک فی قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة كاشان، إصفهان، ايرانروح الله صیادی نجاد، استاذ 

 الملخّص

المعنی  يساعد الأداءُ الموسیقي للأصوات في الأعمال الفنیة كالشعر والنثر خالق الأثر علی النجاح في إحداث 
كثر نجاحًا، زاد تمیزه الفني. ا رب كبرجشتراسر عترف علماء غالمطلوب. في الواقع، كلما كانت التوظیف الصوتيّ للأثر أ

، حسب الألماني أنّ الهنود والعرب أحرزتا قصب السبق في الدراسات الصوتیة من الأخرين. وذكرتا أنّ الأصوات
انب المتغیرات المحددة التي هي في حدتها ولیونتها، تضع دلالات معینة من النص نصب عیون المخاطبین إلی ج

التحلیليّ دراسة  –ر. يحاول الباحثان في هذه الورقة البحثیّة باتباع المنهج الوصفي التصوير الذهني لواقع شخصیة الشاع
عن أنّ الشاعر،  أهم الدلالات الصوتیّة للألفاظ في قصیدة "مدح فاتك" لأبي الطیب المتنبي. هذه الورقة البحثیّة تنمّ 

لیّة التي مستمدة  من الحقول الدلا باستخدام الأصوات المجهورة، وباستخدام الکلمات الحسیة، وكذلك الکلمات
"ل" و "م" و "ر" و  ، وحبّه له. الشاعر من خلال استخدام الحروف اللیّنة مثلكالواحدة، يريد ضمنیًا أن يجسد كرم  الفاتـ

 مهور. "ن"، وهي من أوضح الحروف العربیة، يسعی إلی نقل صفات الممدوح المرغوبة التي تستحق الثناء، إلی الج

 علم الدلالة الصوتیة، الشعر العباسی، المدح، المتنبی، فاتک. مفتاحية:كلمات 
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